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، ازاین‌رو است که طریقیت نص و اختیار بین اندیشمندان اسلامی مورد  این نوشتار
یۀ اختیار کوشــیده شــده اســت.  اجماع مرکب قرار گرفته و در این مقاله، بر نقد نظر
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1. مقدمه
بیشتر اندیشمندان اسلام به لزوم نصب فردی قائل هستند که در یک نگاه حداقلی، 

امور مسلمانان را برعهده بگیرد. نصب این فرد به‌جهت جلب مصالح بزرگ و دفع 

ی در این  یقین بوده و اختلاف معنادار ضررها از اسلام و مسلمانان مورد پذیرش فر

میان وجود ندارد. در اهمیت بحث از طرق تعیین امام از منظر شیعه توجه به همین 

مسئله که علمای امامیه، امامت را از اصول دین یا مذهب شمرده‌اند، کافی است؛ 

یــادی خواهد بود.  امــا از نگاه اهل‌ســنت تعبیر »الإمامة العظمی« روشــنگر مســائل ز

عجله کردن اصحاب برای انتخاب خلیفه حتی قبل از دفن نبی مکرم اســام؟ص؟ 

کــه علمای اســام برای  نیــز از همیــن منظــر توجیــه‌ شــده اســت. با لحــاظ اهمیتــی 

امامت قائل هستند، ضرورت بحث از تعیین امام، به نهایت وضوح خواهد رسید.

؟ص؟ قائل‌اند خلفای ایشان باید طبق سنت الهی،  علمای امامیه بعد از پیامبر

با نصب او تعیین شــود. خداوند متعال به‌جهت لطف به بندگان خویش، همیشــه 

حجتی بین خود و ایشان قرار داده است. انبیا و اوصیا سلسلۀ حجت‌های خداوند 

تا زمان نبی مکرم؟ص؟ بودند و بنابر برخی آیات و روایات، زمین هیچ‌گاه از حجت 

الهی خالی نبوده و نخواهد بود؛ اما اهل‌ســنت وجوب نصب را بر‌عهدۀ مســلمانان 

یۀ اختیار قائل شده‌اند. آنچه  نهاده و با اختلاف در برخی شرایط و ضوابط، به نظر

کــه طریــق نصب امــام در  مــورد اجمــاع امامیــه و اهل‌ســنت قــرار گرفتــه، ایــن اســت 

یح کرده‌اند  یقین به ایــن مهم تصر انحصــار نــص یــا اختیار بوده و برخی بزرگان از فر

)باقلانی، 1407: 442(.

مســئلۀ اصلــی ایــن نوشــتار آن اســت کــه آیا امت بــا اختیــار خویــش می‌تواند در 

تعییــن امــام نقــش ایفــا کنــد؟ ازاین‌رو بایــد به این پرســش پاســخ داد چه مفاســدی 

کم مترتــب خواهد بود؟ در  یۀ اختیار در بــابِ مشروعیت‌بخشــی به حا بــر اصــل نظر

ایــن نوشــتار بــا تکیه بر اجماعی که بین اندیشــمندان امت اســامی حاصل شــده، 

یۀ اختیار پدید خواهد آمد، اشــاره می‌شــود.  بــه مشــکلات و آســیب‌هایی کــه از نظر

یۀ اختیار و  که در این مقاله ذکر خواهد شــد، ناشــی از خود نظر البته آســیب‌هایی 
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کم است و برخی مفاسد  بررسی عدم صلاحیت آن برای مشروعیت بخشیدن به حا

یــۀ اختیار به وجــود می‌آید و خود اهل‌ســنت نیــز پیرامون آن  کــه بعــد از پذیــرش نظر

یۀ  اختلافاتــی دارنــد، به پژوهش مجزایی نیاز دارد. در نتیجه، با بررســی مفاســد نظر

کمان اسلامی از  اختیار اهل حل و عقد، اثبات می‌شود که مشروعیت لازم برای حا

این طریق تأمین نخواهد شد و نمی‌توان برای امت، نقشی در تعیین امام قائل شد.

، از  یکرد مقالــه در مورد نقــد اختیار لازم بــه ذکــر اســت بــا وجــود تطبیقی بــودنِ رو

برخی مبانی شیعی مثل لطف نیز بهره برده شده است؛ زیرا مبانی شیعه در آثارشان 

اثبات و مباحثِ تخصصیِ آن نسبت به اهل‌سنت نیز تمام شده است. اهل‌سنت 

یکرد را داشته و با نپذیرفتن برخی  در آثار خود برای نقد نظریه‌های امامیه، همین رو

مبانی شــیعه، مطالب ایشان را نقد می‌کنند.

مقاله‌ها و آثار فراوانی در مورد تعیین امام و راه‌های آن نوشــته شــده اســت. باید 

دانست عموم مباحث امامتی، بحثی از طرق تعیین امام داشته‌اند؛ اما در مورد آثار 

خاص معمولا مقاله‌هایی با موضوع یک یا دو طریق نوشته شده‌اند. به‌عنوان مثال، 

ی، به طریق  مقالــۀ »معنــا و جایگاه اجماع اهل حل و عقد« از ســید حســن ســبزوار

یۀ انتخاب در  اختیــار اهــل حل و عقد و نقد آن پرداخته اســت. مقالۀ »بررســی نظر

تعییــن امــام« از علــی ربانــی گلپایگانی به طــرق نص، اختیار و بیعت اشــاره کرده و 

به‌صورت محدود، آن را بر خلفا تطبیق داده است. مقالۀ »بررسی مشروعیت انتخاب 

اهــل حــل و عقد و ادله آن در کلام سیاســی اهل‌ســنت« اثر صفــدر الهی‌راد به ادلۀ 

مشروعیت‌زایی انتخاب اهل حل و عقد پرداخته و برخی شرایط آن ازجمله تعداد 

یۀ  ینش نقدهــای نظر مــورد نیــاز برای مشــروعیت را بررســی کرده اســت. بنابرایــن، گز

، جامعیت نقدها در یک نوشتار و منطق چینش آن براساس مبانی امامت،  اختیار

ی‌های این نوشتار است. صفات الهی، ادلۀ نقلی و پیامدهای غیرمقبول، از نوآور

2. طرق تعیین امام از منظر اندیشمندان اسلام
در نــگاه ‌اندیشــمندان اســام وجــود امام در هــر زمانی لازم اســت )فاضل مقــداد، 1412: 
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96(. ایــن مســئله بــا توجــه بــه برخی ادلــۀ عقلی و وجــود آیــات دلالت‌کننــده بر عدم 

ن اتمام حجت و ارسال رسولان1 و همچنین برخی احادیث  عقابِ هیچ قومی بدو

اثبات می‌شود. علمای شیعه با توجه به این ادلۀ نقلیه و برخی دلایل عقلی )همان(، 

معتقدنــد خداونــد لحظــه‌ای از وجــود حجت الهی بــر زمین -چه قبل و چــه بعد از 

اســام- فروگــذار نبوده اســت. اهمیت وجود خلیفــه در دیدگاه اهل‌ســنت نیز فارغ 

کــردن اصحاب بعد از رحلت  از وجــود برخی اقــوال از صحابه و تابعین،2 به عجله 

؟ص؟ در تعیین جانشین مستند شده است و به گفتۀ ابن‌حجر هیتمی، نصب  پیامبر

امــام »اهــم الواجبات« اســت؛ به‌گونــه‌ای که بر دفن رســول خدا؟ص؟ نیز مقدم شــده 

یــد و با نقل طبری، اصحاب رســول‌الله؟ص؟ قبل  که به گفتۀ ســعید بن ز اســت؛3 چرا

از مراســم تشــییع و دفن پیکر مطهر ایشــان، با حضور در سقیفه در تعیین جانشین 

ن این‌که در جماعتی  ی از روز بدو یرا از سپری نمودن مقدار به مشورت نشستند؛ ز

، اولین اختلافی که بعد از رحلت رسول‌الله؟ص؟  باشند، کراهت داشتند.4 از طرف دیگر

باعث تفرقه در امت ایشــان شده و به گفتۀ شهرســتانی، بیشترین درگیری و جنگ 

ی امــت  در اســام بــر ســر همیــن قاعــدۀ دینــی بــود )شهرســتانی، بی‌تــا: 22/1(،5 زمامــدار

یادی دارد و از  ، مســئلۀ تعیین امام و خلیفه اهمیت ز اســامی بوده اســت. ازاین‌رو

همــان قرن‌های نخســت نیز مباحث نظری در طرق تعیین امام میان اندیشــمندان 

َ رَسُولاً<  عَ�ث �ب
�نَ حَ�تىَّ �نَ �ی �بِ ِ

ا مُعَذ�ّ
رَى وَمَا ک�نَّ خ�

أُ
رَ � رَ�ة وِز� ِ رُ وَاز� ِ ز�

ا �تَ
َ
هَا وَل �ی

َ
لُّ عَل �ضِ مَا �ی

�نَّ �إِ
لَّ �فَ سِهِ وَمَ�ن ض�َ �ف دِی لِ�نَ ه�تَ مَا �ی

�نَّ �إِ
دَى �فَ ه�تَ

ٱ
�نِ � 1. >مَّ

مًا< )نساء: 165(. ا حَک�ی ز�ً �ی ِ هُ عَز�
َ
للّ

ٱ
سُلِ وَکا�نَ � لرُّ

ٱ
عدَ � َ  �ب

�ةُ َّ هِ حُ�ج
َ
للّ

ٱ
ى �

َ
اسِ عَل

کو�نَ لِل�نَّ ا �ی
َّ
ل �نَ لِ�ئَ رِ�ی ذ�ِ �نَ وَمُ�ن رِ�ی ِ

ّ �ش �بَ
سُلا مُّ )اسراء: 15(؛ >رُّ

 
ّ

. قال: نعم، لاحکم إلّا  لّلَّهَ
ّ

2 .»شعبة عن أبی إسحاق، عن عاصم بن ضمرة قال: سمع علی قومًا یقولون لا حکم إلّا
یبلغ الّلَّهَ فیها الأجل.«  لّلَّهَ و لکن لابدّ للناس من أمیر بر أو فاجر یعمل فیها المؤمن ]و یســتمتع[ فیها الکافر و

)ذهبی، 1422: 3300/6(.

ن نصب الِإمَــام بعد انْقِرَاض زمن 
َ
جمعُوا على أ

َ
جْمَعِینَ أ

َ
یهِــم أ

َ
ى عَل

َ
حَابَة رضوَان الله تَعَال ن الصَّ

َ
یضــا أ

َ
ــم أ

َ
3 .»إعْل

وَاجِبَات حَیثُ اشتغلوا بِهِ عَن ‌دفن ‌رَسُول ‌الله؟ص؟.« )هیتمی، 1417: 25/1(
ْ
وهُ أهم ال

ُ
ة وَاجِب بل جَعَل بُوَّ النُّ

بُو بَکرٍ قال: یوم 
َ
یعَ أ : فَمَتَى بُو

َ
: نَعَمْ، قَال

َ
ید: أشهدت وفاه رسول الله؟ص؟ قَال 4 .»قال عمرو بن حریث لسعید بن ز

یسُوا فِی جَمَاعَةٍ.« )طبری، 1387: 207/3(
َ
نْ یبْقَوْا بَعْضَ یوْمٍ وَل

َ
مات رسول الله؟ص؟ کرهُِوا أ

5 .»أعظــم خــاف بیــن الأمة خلاف الإمامة، إذ ما ســل ســیف ‌فی ‌الإســام على قاعــدة دینیة مثل ما ســل على 
الإمامة فی کل زمان.«



بررسی ر


ا
هه‏

 ای
عیین امت




ما
 در
اند 

ی
ۀ ش
م

ذا
ب ه

سلاما


 با تأکی



د ی

ب
 ر
نقد نظ


ۀ اختیایر





109

، وراثت و دعوت در  یات نص، اختیار اســام وجود داشته است. در این میان، نظر

طرق تعیین امام مطرح شده است )شهرستانی، 1405: 337( که به‌طور مختصر باید به 

یۀ قهر و غلبه  ی از اندیشــمندان اهل‌ســنت، نظر یک از آن‌ها اشــاره شــود. بســیار هر

یۀ اختیار قرار می‌دهند. گر بدانند، آن را ذیل نظر را مشروعیت‌ســاز نمی‌دانند؛ اما ا

1-2. دعوت
یدیــه در کتاب خــود و در مقام  احمــد بــن یحیــی الصعــدی )م 1061ق( از علمای ز

تبیین نظریۀ دعوت می‌نویسد: »امامت بعد از حسنین؟عهما؟ در فرزندانی از ایشان که 

قیام نمایند قرار می‌گیرد« )صعدی، 1420: 344(. سپس در ادامه می‌نویسد: »دعوت -در 

غیر ائمۀ منصوص- موجب امامت امام و رهیافتی برای شــناخت سایرین نسبت 

ی  به امام است« )همان: 345(. ایشان دعوت را نیز قیام بالأمر و عزم بر آن و آماده‌ساز

نفس برای تحمل مشــکلات و دشــمنی با دشمنان دانسته است )همان: 346(.

که اساسا نه  یه در فرقه‌های مختلف اســامی شــایع نبوده است؛ چرا رد این نظر

یۀ دعوت را در مقابل خود نمی‌دیدند؛ اما  یدیه و نظر امامیه و نه اهل‌ســنت، فرقۀ ز

یه عدول  همین مسئله که بیشتر یا تمام اندیشمندان اسلام از پرداختن به این نظر

کرده‌اند، نشان از مقبول نبودن آن دارد. در ادامه، بیان خواهد شد که اجماع مرکب 

یقیت نص و اختیار واقع شده است. ممکن است یکی  اندیشــمندان اســام بر طر

کــه امامیه برای  یۀ دعوت شــده، این اســت  کــه باعــث نپرداختــن به نظر از مســائلی 

نــص، ادلــۀ عقلی و نقلی ارائه داده و اهل‌ســنت به عمل اصحــاب اتخاذ کرده‌اند؛ 

یدیه مستند قوی ارائه ندادند تا بحث دعوت این‌چنین به میدان علمی وارد  ولی ز

شــده و در مورد آن گفت‌وگو شود.

یرا تأســیس این  یــۀ دعــوت را بایــد خرق اجماع دانســت؛ ز اولیــن اشــکال در نظر

یۀ »ســیدِ فاطمیِ قائم به ســیف« تا آن  ید همگام بوده اســت و نظر مذهب با قیام ز

زمــان نــه از شــیعه و نــه از اهل‌ســنت مطرح نشــده بــود. در رتبۀ دوم، با وجــود این‌که 

ید هیچ‌گاه ادعای امامت نکرده بود. ید بوده، اما خــود ز یه قیام ز منشــأ ایــن نظر
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2-2. وراثت
؟ص؟، امامــت بــه عمــوی ایشــان  فرقــۀ راوندیــه یــا عباســیه معتقدنــد بعــد از پیامبــر

عبــاس بــن عبدالمطلــب و اولاد او منتقــل شــده اســت )اشــعری، 1426: 344/2(. آن‌هــا 

کرم؟ص؟ بر امامت عبــاس، عموی خویش تنصیص و او را به  گمان کرده‌اند رســول ا

امامت منصوب کرده است؛ عباس نیز با نص خود، عبدالله فرزندش را امام نموده 

 :1965 ، و همین‌طــور امامــت در اولاد عبــاس بوده اســت )همــان: 37/1؛ قاضــی عبدالجبــار

177/20(. راوندیــه بــرای امامت عباس بن عبدالمطلب علاوه بر نص، مســئلۀ وراثت 

یف مرتضی، 1410: 121/2(.  ، 1965: 238/20؛ شر و قرابت را نیز مطرح کرده‌اند )قاضی عبدالجبار

یف مرتضی،  ایشــان معتقــد بودند وراثــتِ مقام، مانند وراثت مال به ارث می‌رســد )شــر

که شــرط مرد  1410: 121/2(. براســاس وراثت، امامت باید به فرزند منتقل شــود و ازآنجا

بودن برای امامت جامعه لازم است، به حضرت زهرا؟عها؟ تعلق نمی‌گیرد. از سویی، 

نوادگان حضرت رسول؟ص؟ به ‌علت زنده بودن فرزند و عموزادگان نیز به‌خاطر وجود 

، تنها وارث امامــت، عباس عموی  ، به چنیــن مقامی مفتخر نشــدند. ازایــن‌رو عمــو

؟ص؟ بوده است. پیامبر

راوندیه برای امامت عباس، نصوصی نظیر این موارد را نیز اقامه می‌کنند: »العباس 

أسعد الناس یوم القیامة؛ عباس سعادتمندترین مردم در روز قیامت است« )قاضی 

کرم على اللّه قالوا أنت قال العباس و أنا،  ، 1426: 130/20( و »أىّ أهل الأرض أ عبدالجبار

مــن ســبّه فقد ســبّنی؛ مــن و عباس بــا کرامت‌تریــن اهل زمیــن نزد خداوند هســتیم. 

، 1965: 130/20(. در  کرده اســت« )قاضی عبدالجبار هرکس به او توهین کند به من توهین 

روایت دیگری از ابن‌عباس آمده اســت: 
کنــت مــع النبی؟ص؟ فمر العباس فقال له یــا عمّ، اتبعنى ببنیک فجاء و 
معــه الفضل و قثــم و معبد و عبدالرحمن و أنا معهم قال فأدخلهم؟عهم؟ 
و دخــل بیتنا و غطانا بشــملة ســوداء مخططة بحمــرة و قال اللهم هؤلاء 
؛ پیامبر گرامی اسلام؟ص؟ در جمع  أهل بیتى و عترتى فاسترهم من النار
عباس و پســرانش فرمود: خداوندا، این‌ها اهل‌بیت و عترت من هســتند 
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پس ایشان را از آتش حفظ کن )همان(!

نتیجــۀ ایــن روایــت نزد راوندیه در کنار آیۀ مودت،1 این اســت کــه عباس مقامی 

دارد که غیر او ندارند و او افضل از ســایرین اســت.

کرده اســت. نخســت این‌که غیر از  ســید مرتضی در رد این فرقه، دلایلی را بیان 

چند حکایت اندک، چیز دیگری در مورد گزارش این فرقه و عقاید آن وجود ندارد و 

کمان بنی‌عباس،  ظاهرا برخی دنیاپرستان برای خوش‌خدمتی و نزدیک شدن به حا

کرده‌اند. در رتبۀ دوم، می‌توان به تفاوت نصوص راوندیه با نصوص  این فرقه را ذکر 

موجود دربارۀ امیرالمومنین؟ع؟ اشاره کرد؛ زیرا نصوص دربارۀ عباس، علاوه بر آن‌که 

یض ندارند. ســوم این‌که همۀ این  یــح و تعر اخبــار واحــد هســتند، به امامت او تصر

کــرد: »أمدد  مســائل بــا عبارت عبــاس بــه امیرالمؤمنین؟ع؟ منافــات دارد که عرض 

یدک أبایعک حتى یقول الناس عمّ رسول اللّه؟ص؟ بایع ابن عمّه فلا یختلف علیک 

ی صادر شــده و نشــان می‌دهد عباس نیز  کراه و تقیه از و ن ا اثنان‏«. این جمله بدو

خودش را منصوص و امام نمی‌دانست. باید دانست شیعه با دلایل عقلی و نقلی، 

عصمت و علم ویژه‌ای را برای امام قائل است که هیچ‌کدام به‌ اتفاق مسلمانان در 

یف مرتضی، 1410: 124-121/2(. عباس وجود نداشــت )شر

3-2. نص
اصل طریقیت نص بین همۀ ‌اندیشمندان اسلام پذیرفته شده و آنچه مورد اختلاف 

اســت، اصل وقوع آن در حق افراد و وقوع آن در حق امیرالمؤمنین؟ع؟ یا اشــخاص 

دیگر است. تعیین امام نزد علمای امامیه، از سوی خداوند به‌وسیلۀ ابلاغ رسول؟ص؟ 

یا ابلاغ امامی که امامتش ثابت شده باشد، صورت می‌گیرد. اظهار معجزه به دست 

که بر تعییــن او از جانــب خداوند  امــام نیــز ثابت‌کننــدۀ امامــت او خواهــد بــود؛ چرا

کــه هــردو این‌هــا بــر تعییــن امام از ســوی خداوند دلالــت دارند،  دلالــت دارد. ازآنجا
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نزد امامیه معتبر هســتند. ایشــان امامت را مانند نبوت می‌دانند و تمام شــئونات و 

، مقام تعیین امام  وظایف نبی، غیر از وحی تشریعی را بر امام ثابت می‌دانند. ازاین‌رو

را توقیفی دانســته و نقشــی برای مردم در آن قائل نیستند )علامه حلی، 1365: 45-44(.

؟ص؟ را به حکم عقل و نقل واجب  که امامیه نصب امام پس از رحلت پیامبر ازآنجا

می‌دانند و تمام وظایف او غیر از استثنائات را برعهدۀ امام می‌بینند، عصمت از 

ی می‌شــمارند. عصمت، امری خفی و  گناهــان و اشــتباهات را نیــز برای امام ضرور

، علمای امامیه نصب  گاه نیست. ازاین‌رو باطنی است که جز خداوند کسی از آن آ

امام را صرفا از جانب خداوند و از طریق نص جلی -که هیچ شبهه‌ای برای مردم 

باقی نگذارد- لازم می‌دانند. برخی اهل سنت )قرطبی، بی‌تا: 88/4( و معتزله نیز مانند 

ی شــمرده‌اند. امامیه، وجود نص جلی را برای خلیفه ضرور

که  یه‌های شیعه در بحث روش‌های تعیین امام، بر این اصل استوار است  نظر

تعیین آن، اختیاری نبوده و تنها به دست خداوند است. بنابراین، تنها راه قابل قبول 

بــرای این موضوع، »نص« اســت. حتی معجزه نیــز به‌دلیل این‌که از جانب خداوند 

به‌عنــوان اثبات‌کننــدۀ امامــت عمــل می‌کنــد، در دســتۀ نــص طبقه‌بندی می‌شــود. 

فاضل مقداد در عباراتش اشــاره می‌کند که معجزه، نوعی نص عملی اســت )فاضل 

مقــداد، 1420: 160(. شــیخ حــر عاملــی در این زمینــه توضیح می‌دهد نــص برای اثبات 

ی نیست. همچنین معجزه، به‌عنوان یک نص  امامت کافی است و به معجزه نیاز

که به نصوص دیگر وابسته نیست. به ‌همین ‌دلیل، قرآن به‌عنوان  شناخته می‌شود 

ی ندارد، بلکه خود دلیلی بر آن  معجزه‌ای شناخته می‌شود که به اثبات نبوت نیاز

کرد:  است )حر عاملی، 1422: 35/1-36(. در نتیجه، نص را می‌توان به دو دسته تقسیم 

کرم؟ص؟ یا امام قبلــی( و فعلی )ظهور معجزه به  قولــی )معرفــی امام از ســوی پیامبر ا

دست امام(. لازم به ذکر است نص تنها روشی است که اندیشمندان تمام مذاهب 

آن را می‌پذیرنــد )فتونی، 1437: 361/8(.
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4-2. اختیار
اندیشمندان اهل‌سنت غیر از این‌که نص را در تعیین امام معتبر می‌دانند، اختیار 

یۀ اختیار از ســوی آن‌هــا، به این  یــدن نظر را نیــز یکــی از آن طــرق برمی‌شــمارند. برگز

معنا است که نصی وجود ندارد؛ یعنی در مرحلۀ ثبوت آن را پذیرفته؛ اما در مرحلۀ 

کــه مدعی عدم وجــود نص هســتند، آن را کنار می‌گذارند و به ســراغ  اثبــات، ازآنجا

اختیار می‌روند. یکی از دلایل رو‌گردانی از نص که از سوی ایشان مطرح شده، فراوان 

؟ص؟ به‌صراحت وجود  گر نصی از جانــب پیامبر نبودن نصوص اســت؛ درحالی‌که ا

، روزه و حج مطرح  ی آن را نقل می‌کردند تا مانند وجوب نماز داشت، صحابۀ بسیار

و مشــهور شــود )باقلانی، 1407: 442(. در دلیل روگردانی از نص، پذیرش آن در صورت 

کرم؟ص؟، امری بدیهی است و اختلاف امامیه با اهل‌سنت  صدور از سوی پیامبر ا

فقط در صغرای قضیه، یعنی وجود یا عدم نص است؛ اما در کبرا که پذیرش نص 

یقی از طرق تعیین امام باشــد، اختلافی وجود ندارد. به‌عنوان طر

یــۀ اختیــار قائــل  اندیشــمندان اهل‌ســنت بعــد از نپذیرفتــن وجــود نــص، بــه نظر

شــده‌اند. تفتازانــی پــس از این‌که تفویض امر امامت بــه اختیار مردم را مطرح کرده، 

یۀ دعوت و اختیار اهل حل و عقد را به‌عنوان طریق تعیین نام برده و البته  دو نظر

یدیه -غیر از فرقۀ صالحیه- و جبّایی دانســته و اختیار اهل  دعــوت را صرفــا نظــر ز

یۀ اهل‌سنت و معتزله، خوارج و صالحیه می‌داند. او هیچ عددی  حل و عقد را نظر

را برای این اختیار تعیین نکرده است و عقد امامت را با بیعت یک نفر نیز صحیح 

می‌داند )تفتازانی، 1409: 254/5(.

3. وجود اجماع مرکب بر طریقیت نص و اختیار
چهار طریق برای تعیین امام میان مذاهب اسلامی بیان شد و دیدگاه‌های دعوت 

یۀ وراثت که از ســوی راوندیه و عباســیه بیان  و وراثــت نیــز مورد نقد قرار گرفت. نظر

شــد، در حال حاضر میان مســلمانان قائلی ندارد و کســی به امامت عموی پیامبر 

یقیت نص یا اختیار قائل  گرامی اســام؟ص؟ معتقد نیســت. بیشتر مســلمانان به طر
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هســتند. ابوبکر باقلانی )م 403ق( در این مورد می‌نویسد:
همانا اگر نص فاسد باشد، اختیار صحیح خواهد بود؛ چراکه به اتفاق 
یک از این‌ها  نظر امت، طریق اثبات امامت غیر از این دو نیســت و هر
ینش  گز فاســد باشــد، دیگری صحیح خواهد بود. دلیل بر این مطلب، ]
یقیــتِ[ نص از بین  [ آن اســت که وقتی ]طر یــۀ اختیار و مشــروعیت نظر
یقیتِ[ اختیار صحیح خواهد بود؛ چراکه امت اتفاق‌نظر دارند  برود، ]طر
بر این‌که طریق اثبات امامت غیر از این دو راه نیســت و هرکدام فاســد 
باشد، دیگری صحیح خواهد بود و اجماع نیز از ادلۀ شرعیه است )باقلانی، 

.)442 :1407

یات نص و  در قــرن هفتــم نیــز آمدی )م 631ق( در کتابش برای تعییــن امام نظر

کرده است: اختیار را مطرح 
و 

َ
ص أ ى النَّ

َ
عْیین فِیهَا مُسْتَند إِل مْعِ فَهَل التَّ مَامَة بِالسَّ ِ

ْ
وَ إِذا ثَبت وجوب الْإ

ن 
َ
زَعَمُوا أ ص وَ مَا هُوَ النَّ عْیین إِنَّ ن مُسْتَند التَّ

َ
ى أ

َ
هَبت الإمامیة إِل

َ
الِِاخْتِیار فَذ

حق 
ْ
فَة على مَنْصُوص علیها من قبل النبى؟ص؟... وَأما مُعْتَقد أهل ال

َ
خلَا

صِّ 
عْیین غیــر ثَابت بِالنَّ ن التَّ

َ
صْحَاب الحَدِیــث فَهُوَ أ

َ
مــن أهل السّــنة وَأ

؛ وقتی که وجوب امامت با دلیل نقلی لازم شد، سؤال پیش  بل بِالِِاخْتِیار
؟ امامیه راه  می‌آیــد کــه آیــا راه تعیین آن مســتند به نص اســت یا اختیــار
تعیین امام را نص می‌دانند و گمان می‌کنند امامت امیرالمؤمنین؟ع؟ از 
؟ص؟ منصوص است...؛ اما اهل‌سنت و اصحاب حدیث،  جانب پیامبر
تعیین امام را با نص ثابت نمی‌دانند، بلکه راه تعیین امام اختیار است 

)آمدی، بی‌تا: 376-375(.

کــه بــه لــزوم عصمت برای امام بــاور دارند، راهــی غیر از  متکلمــان امامیــه ازآنجا

نــص و معجــزه را بــرای اثبات امامــت صحیح نمی‌داننــد. قاضی نورالله مرعشــی در 

این مورد می‌نویسد:
همۀ امامیه قائل هســتند که طریق تعیین امام، یا نص اســت یا معجزه؛ 
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چراکه شرط امام عصمت است و عصمت نیز از امور خفی بوده و غیر 
از خداوند آن را نداند )مرعشی، 1409: 334/2(‏.

بنابرایــن می‌تــوان گفــت، اجماع مرکب اندیشــمندان اســام بر این اســت که راه 

« خارج نخواهد بود و درصورتی‌که  تعیین امام از دو طریق »نص و معجزه« یا » اختیار

با دلایل متقن، هریک از این طرق مردود شود، طریق دیگر اثبات خواهد شد. ابوبکر 

یح کرده‌اند و با رد  باقلانی و دیگرانی از اهل‌سنت نیز به این اجماع و انحصار تصر

نص در پی اثبات اختیار هســتند )باقلانی، 1407: 442؛ آمدی، بی‌تا: 376-375(.

4. ابطال طریقیت اختیار

1-4. نقد اختیار براساس مبانی امامت
امامــت به‌عنوان یکی از ارکان دین )فاضل مقداد، 1420: 100( یا مذهب )مغنیه، 1414: 38( 

نزد امامیه و یکی از مهم‌ترین فروع فقهی )تفتازانی، 1409: 232/5( نزد اهل‌سنت، مبانی 

یف امامت، وجوب نصب امام، شروط و وظایف امام  گونی دارد. تعر و مســائل گونا

مسائلی هستند که ‌اندیشمندان اسلامی سخنان بسیاری پیرامون آن‌ها بیان کرده‌اند. 

یۀ اختیار  یۀ اختیــار در مقیاس با مبانی و ضوابط امامــت، در نقد نظر ســنجش نظر

بسیار راهگشا خواهد بود.

1-1-4. نقد با توجه به تعریف امامت

یــف امامت دانســت. بنابر  یــۀ اختیــار را می‌توان منافــات آن با تعر اولیــن نقــد بر نظر

آنچه در کتاب‌های کلامی شــیعه و اهل‌ســنت وجود دارد، برخی فقها و متکلمان، 

، قید »نیابة عن النبی؟ص؟«2  امامت را »خلافة الرسول؟ص؟«1 دانسته‌اند و برخی دیگر

گــر امامت به‌عنوان جانشــینی خدا  یــف امامــت ذکــر کرده‌اند؛ درحالی‌که ا را در تعر

ی خواهــد بــود. ابن‌حــزم  و رســول؟ص؟ باشــد، تعییــن ایشــان در امامــت امــری ضــرور

ةِ.« )انصاری،  مَّ
ُ ْ
ــةِ الْأ

َ
ِ کافّ

ى کلّ
َ
ةِ بِحَیثُ یجِــبُ اتِّبَاعُهُ عَل

َّ
مِل

ْ
ینِ وَحِفْــظِ حَوْزَةِ ال سُــولِ فِی إقَامَةِ الدِّ فَةُ الرَّ

َ
1. »هِــی خِلَا

بی‌تا: 108/4(

یاسة عامّة فی أمور الدّین و الدّنیا نیابة عن النّبی.‏« )مرعشی، 1409: 482/7( 2. »إنّ الخلافة و الإمامة ر
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، ابوبکــر را »خلیفه« نامیده‌انــد، ثابت  قرطبــی با اســتناد بــه این‌که اصحــاب مهاجــر

یــرا معنای لغوی خلیفه این اســت که  می‌کنــد بــر خلافــت ابوبکر نص وجود دارد؛ ز

ن اســتخلاف از  گر کســی خودش بدو مســتخلف‌عنه، فــرد را جایگزیــن خود کند و ا

، فردی  جانب مســتخلف‌عنه جای او را بگیرد، »خلیفه« نامیده نمی‌شــود. ازاین‌رو

که با اختیار امت انتخاب شود، نمی‌تواند خلیفۀ خدا و رسول‌الله؟ص؟ باشد و حتما 

باید نصی از جانب شارع وجود داشته باشد )قرطبی، بی‌تا: 88/4(. جملۀ ابوبکر که در 

جواب سؤال »أنت خلیفة رسول‌الله؟« از وی صادر شد نیز مؤید همین مطلب است. 

، بی‌تا: 69/2؛ زمخشری، بی‌تا:  ی در برابر این پرسش گفت: »إنما أنا الخالفة بعده« )ابن‌اثیر و

391/1؛ متقــی هنــدی، بی‌تــا: 531/12(. در نتیجــه، خود ابوبکــر نیز خــودش را خلیفۀ پیامبر 

گرامی اســام؟ص؟ نمی‌دانســت. تفتازانی در شــرح المقاصد این اشکال را از جانب 

شــیعه نقل کرده و نوشــته اســت: »الرابــع: أنّ مختار أهــل البیعة یکــون خلیفة منهم 

لا من الله و رســوله« )تفتازانی، 1409: 253/5( و البته در مقام پاســخ نیز به تکرارِ اشــکال 

پرداخته و دلیل قابل توجهی بر مدعا اقامه نکرده اســت.

2-1-4. نقد براساس وجوب نصب الهی

علامه حلی در کتاب الألفین می‌نویســد:
همان‌طور که اصل وجود امام، لطفی است که مردم با وجود آن به صلاح 
ر می‌شــوند، منصوص بودن امام  نزدیــک شــده و از تنــازع و هرج‌ومرج دو
گر  ری از هرج‌ومرج خواهد شد؛ چراکه ا نیز باعث نزدیکی به صلاح و دو
تعیین امام به اختیار مکلفین و انتخاب ایشان نهاده شود، قطعا باعث 

درگیری و اختلاف شدید در میان ایشان خواهد شد.

در پی این استدلال، تنصیص به امام از جانب خداوند، لطفی بر بندگان بوده 

و لطف بر خداوند متعال واجب اســت )علامه حلی، 1409: 43(. مظفر می‌نویســد:
مردم در هر زمانی محتاج عالمی هستند که به جمیع تکالیف و حجت‌ها 
گاه بــوده )فتونی، 1437: 384/8( و بتواند  و دلایــل الهی برای دفاع از اســام آ
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برای هر قشــری از جامعه به‌حســب ســطوح مختلف درک ایشان، دلیل 
کلینی، 1429: 148-147/1(  اقامه نماید؛ چراکه اولا طبق برخی احادیث شیعه )
و عقاید اهل‌ســنت )دارمی، 1412: 402/1(، آنچه نبی مکرم اســام؟ص؟ حلال 
ز قیامت نیز حلال و حرام هســتند و در هر عصری  یا حرام دانســته تا رو
باید چنین عالمی وجود داشته باشد. علم اجتهادی نیز نمی‌تواند کاملا 
، امام حتی درصورت نیاز به معجزه برای  مطابق واقع باشد. ازطرف دیگر
ثبوت اسلام، باید بتواند معجزه ارائه داده تا قطع حجت از بندگان صورت 

.)252-251/4 :1422 ، نپذیرد )مظفر

همین استدلال‌های عقلی با استفاده از نقل، در نگاه مرحوم مظفر تقویت یافته 

< )انعام:  حْمَ�ةَ سِهِ الرَّ �فْ کمْ عَل‏ى �نَ ُّ �بَ رَ�ب است. ایشان معتقد است خداوند طبق آیات >ک�تَ

لِ< )نحل: 9( نصب امام را  �ی �بِ
صْدُ السَّ هِ �قَ

َ
ى اللّ

َ
هُدى< )لیل: 12( و >وَ عَل

ْ
ل

َ
ا ل �ن �ی

َ
�نَّ عَل 54(، >�إِ

که قطعا نصب امام رحمت، هدایت و قصد ســبیل  برخود لازم دانســته اســت؛ چرا

.)251/4 :1422 ، محســوب خواهد شد )مظفر

3-1-4. ناسازگاری شروط امام با نظریۀ اختیار

مذاهب مختلف اسلامی شرایطی را -با وجود برخی تفاوت‌ها- برای امامت و خلافت 

که اندیشــمندان  که برای امام لازم دانســته می‌شــود. ازجمله شــرایطی  کرده‌اند  بیان 

امامیه برای امام لازم می‌دانند، علم، عصمت و افضلیت است. امامیه این شرایط 

که از ائمۀ مورد قبول خود مستقل هستند و وجود آن‌ها  کرده‌اند  را به‌گونه‌ای تعیین 

ی می‌شمارند. برخی دیگر از اندیشمندان نیز شرایطی چون اسلام،  را در امام ضرور

عدالــت، شــجاعت، عفــت و ســایر ویژگی‌هــا را ذکــر کرده‌انــد. بدیهــی اســت وقتی 

شــرایط امامت مشخص باشد، می‌توان از این شرایط نیز در تشخیص طرق تعیین 

او اســتفاده کــرد. امامیــه نیــز بــا توجه به شــرایطی کــه برای امــام قائل اســت، تنها راه 

معتبــر تعیین امام را »نص« می‌داند.

اندیشــمندان امامیــه معتقدنــد امام بایــد معصوم و افضل از تمــام افراد امت در 
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ی  ، نمی‌توان به امت در تعیین امام اختیار دین، ورع، علم و سیاست باشد. ازاین‌رو

یــرا ایــن صفــات ذاتــی و باطنــی هســتند و افــراد عــادی توانایــی تشــخیص یــا  داد؛ ز

 .)251/4 :1422 ، احــراز آن‌هــا را ندارند. احتمال خطــا در انتخاب امام وجود دارد )مظفر

ی فــردی را به‌عنــوان امــام انتخاب کنند، ممکن اســت  گــر امــت به‌صــورت اختیار ا

، منافق یا فاســق باشــد. حتی در اصل این‌که آیا فرد مورد  آن شــخص در باطن کافر

انتخاب واقعا مسلمان است یا نه، نمی‌توان اطمینان حاصل کرد. بنابراین، به‌دلیل 

نقص در شــناخت و احراز شــرایط لازم، امت اســامی نمی‌تواند نقشی در انتخاب 

یا اختیار مشــروط امام داشــته باشد )علامه حلی، 1409: 43(.

آمــدی در پاســخ بــه نقــد اختیــار بــر مبنــای عصمــت، ابتــدا لــزوم عصمــت را بــا 

یم،  گر لزوم عصمت را بپذیر اســتدلال‌هایی نمی‌پذیرد. ســپس معتقد اســت حتی ا

باز هم مانعی ندارد که نصی از سوی شارع بر عصمت امام صادر شود؛ اما اختیار 

نصب او به‌عنوان امام به دست مردم باشد )آمدی، 1423: 159/5(. در پاسخ به این ادعا 

گــر لزوم عصمت امام ثابت شــود و شــارع نیز فرد معصــوم را معرفی  می‌تــوان گفــت ا

کند، صغرا و کبرای استدلال به‌درستی کنار هم قرار می‌گیرند و جایی برای اختیار 

مــردم در نصــب امام باقــی نمی‌ماند. همچنیــن مقبولیت امام نزد مــردم را نمی‌توان 

، صفات لازم برای امامت ازجمله  »اختیار در نصب امام« تلقی کرد. به عبارت دیگر

امــور مخفــی و باطنی اســت که بشــر توانایی احــراز آن‌ها را در افراد نــدارد. بنابراین، 

گر اختیار تعیین امام برعهدۀ بشــر گذاشــته شــود، این موضوع از دو حالت خارج  ا

نیســت؛ نخســت این‌کــه انســان بتواند به‌صورت قطعــی به وجود این شــرایط در فرد 

یرا بشــر  کند. این حالت به تکلیفی غیرممکن منجر می‌شــود؛ ز مورد نظر علم پیدا 

چنین توانایی‌ای ندارد. دوم آن‌که کفایت ظن به وجود این شرایط پذیرفته شود. در 

ی به ظن، شــامل این حالت می‌شــود و امت اســامی  این ‌صورت، ادلۀ نهی از پیرو

از عمل به ظن نهی شــده اســت. هرچند در برخی موارد خاص مانند شــهادت‌ها و 

برخی فروعات، عمل به ظن جایز است؛ اما این استثناها با دلایل خاصی از قاعدۀ 

ی به ظن خارج شده‌اند )علامه حلی، 1409: 45-46(. شارح مواقف نیز  کلی نهی از پیرو
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کثرت ثواب  یرا معتقد اســت  در مباحث خود شــرط افضلیت را نپذیرفته اســت؛ ز

بــرای بشــر تنهــا به‌صــورت ظنی قابــل درک اســت و یقینی نخواهــد بود )ایجــی، 1325: 

ی افضلیت امام را با کثرت ثواب مرتبط دانسته و به‌دلیل  ، و 372/8(. به عبارت دیگر

این‌که این مسئله برای بشر قابل تشخیص نیست، شرط افضلیت را رد کرده است.

2-4. نقد اختیار براساس صفات الهی
بحــث از صفــات الهــی در علم کلام همیشــه پررونق بوده و دامنۀ گســترده‌ای دارد. 

برخــی صفات، کاملا عقلــی و برخی دیگر مؤید نقلی نیز دارند و خداوند خود را به 

برخی صفات ازجمله حکمت و شفقت نسبت به بندگان موصوف ساخته است. 

ازجملــه صفــات خداوند که امامیه از آن در مباحث خــود بهرۀ کامل می‌برد، لطف 

او نسبت به بندگان است.

1-2-4. حکمت

»حکمــت« یکــی از صفــات برجســتۀ خداوند متعال اســت که در عرصــۀ علم کلام 

نیز پیامدهای فراوانی دارد. برخی اندیشــمندان امامیه، تعیین نکردن امام از سوی 

خداوند و واگذاری این مسئله به امت اسلامی را به‌دلیل حکمت خداوند غیرممکن 

می‌دانند. ایشــان اســتدلال می‌کنند که بر حکیم قبیح اســت راه آســان تعیین امام 

کنار گذاشته و این وظیفۀ سنگین را به دوش امت اسلامی  )مانند نص بر امام( را 

 .)250/4 :1422 ، بگذارد که در نهایت نیز احتمالا به نتیجۀ مطلوب نخواهد رسید )مظفر

علامــه حلــی نیز اختیار تعیین امــام را نقض غرض و مخالــف حکمت می‌داند. او 

معتقــد اســت هدف از نصــب امام، اطاعت از اوامــر و نواهی او )مــاوردی، بی‌تا: 42( و 

ی اختیار تعییــن امام به امت  گذار رفــع هرج‌ومرج اســت )همان: 40(. این هدف بــا وا

اسلامی تحقق نخواهد یافت؛ زیرا هر فرد، قوم یا قبیله‌ای به فرد خاصی برای تصدی 

امامت تمایل دارند. این موضوع، خود باعث هرج‌ومرج و اختلافات فراوان می‌شود. 

ی نصب امام به امت، با هدف اصلی از نصب امام مغایر اســت  گــذار بنابرایــن، وا

)علامه حلی، 1409: ص38(.
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2-2-4. شفقت و مهربانی

اهمال در نصب امام با صفت »مهربانی و شفقت« خداوند نسبت به بندگان سازگار 

یرا خداوند متعال به نیاز شدید امت اسلامی به وجود  نیست )فتونی، 1437: 392/8(؛ ز

ی این امر به  گذار گاه اســت و می‌داند در صورت اهمال در نصب امــام یا وا امــام آ

گانه  امت، نزاع‌های بزرگی به وجود خواهد آمد. در این شرایط، هر قومی، رهبری جدا

برای خود انتخاب خواهد کرد که این امر به فساد گسترده منجر می‌شود. بنابراین، 

ی اختیار تعیین امام به امت، با شفقت خداوند نسبت  گذار عدم نص بر امام و وا

به بندگان او ســازگار نیست )علامه حلی، 1409: 37(.

3-4. نقد اختیار براساس آیات، سنت الهی و سیرۀ نبوی؟ص؟ 
قرآن در نظر تمام مسلمانان، سرچشمۀ اصلی معارف الهی و نقشه‌ای برای راهنمایی 

اســت. متون کهن باقی‌مانده از اندیشــمندان قدیم نیز در حوزه‌های ادیان گذشته، 

کرم؟ص؟ و همراهان  یخ می‌توانند به درک بهتر سنت الهی، سیرۀ پیامبر ا سیره و تار

ایشان کمک کنند. رویکرد به سیرۀ نبوی و رفتار معاصران حضرت رسول؟ص؟ همواره 

، آن‌ها خود را »اهل‌ســنت«  برای اهل‌ســنت اهمیت ویژه‌ای داشــته اســت؛ ازایــن‌رو

، بررســی آیــات قرآن،  یۀ اختیار نامیــده و بــه ایــن امر افتخــار می‌کنند. در بحــث نظر

؟ص؟ اهمیت بالایی دارد. سنت نبوی و ســیرۀ اصحاب پیامبر

1-3-4. آیات نافی نظریۀ اختیار

یــم، می‌توان قاعدۀ اولیه و عمومی اختیار نســبت به  بــا تدبــر در برخی آیات قرآن کر

« دانســت. با توجه بــه محدودیت بحث در  نظــم و قوانین عالم را »عدم اختیار بشــر

.ک: فتونی، 1437: 397/8-403(؛ اما به‌عنوان  ، ذکر تمام آیات مقدور نیست )ر این نوشتار

یده  یم به‌وضوح فرموده است: »هرچه بخواهد آفر کر نمونه، خداوند در آیاتی از قرآن 

ی قائل نخواهد  یده و برای دیگران هیچ اختیــار و هــر فــرد یا چیزی که بخواهــد برگز

شــد« )قصص: 68(. براســاس این قاعده، اصل اولیه این اســت که خداوند برای بشــر 

ی قــرار نداده اســت، مگر خــاف آن ثابت شــود. این‌که حکومت به دســت  اختیــار
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کم با اختیار آنان تعیین شــود، به دلیل شــرعی نیاز دارد که چنین  مردم باشــد و حا

دلیلی ثابت نشــده است )همان: 312-302/8(.

 
ً
مْرا

أَ
هُ �

ُ
هُ وَ رَسُول

ّ
ى اللَ �ضَ ا �قَ �ذ �ةٍ �إِ مِ�نَ مِ�نٍ وَ لا مُؤ�ْ علامه حلی با استناد به آیۀ >وَ ما کا�نَ لِمُؤ�ْ

< )احزاب: 
ً
ا �ن �ی لالاً مُ�ب لَّ ض�َ دْ ض�َ �قَ هُ �فَ

َ
هَ وَ رَسُول

ّ
عْصِ اللَ مْرِهِمْ وَ مَ�نْ �ی

أَ
رَ�ةُ مِ�نْ � �ی خ�ِ

ْ
هُمُ ال

َ
کو�نَ ل �نْ �ی

أَ
�

36(، معتقــد اســت خداونــد نص قاطعی بر عدم اختیار بیان کرده اســت. بنابراین، 

گــر خداونــد متعــال به تــرک امامت راضی شــده و آن را رها کرده باشــد، بر امت نیز  ا

گر خداونــد امام معین کرده باشــد،  ینند؛ امــا ا جایــز نیســت که بــرای خود امــام برگز

ایــن موضوع مشــابه ســایر احکام شــرعی اســت که خداوند بــر آن نــص تعیین کرده 

و اهمــال نکــرده اســت. در این‌ صــورت، مطلوب امامیــه حاصل خواهد شــد )علامه 

دَی  �نَ �ی �ی َ مُوا �ب دِّ �قَ ا �تُ
َ
وا ل مَ�نُ

آ
�نَ � �ی ِ �ذ

َّ
هَا ال �ی

أَ
ا � حلی، 1409: 36(. ایشان در ادامه، با توجه به آیۀ >�یَ

مٌ< )حجرات: 1(، اختیار و نصب امام از جانب  عٌ عَلِ�ی هَ سَمِ�ی
ّ
�نَّ اللَ هَ �إِ

ّ
وا اللَ �قُ

هِ وَرَسُولِهِ وَا�تَّ
ّ
اللَ

امــت را نوعــی پیشــی گرفتن بر خدا و رســول؟ص؟ می‌داند و معتقد اســت این عمل 

از ســوی خداوند تعالی نهی شــده است )علامه حلی، 1409: 37(.

2-3-4. سنت الهی، سیرۀ نبوی؟ص؟ و طریق مؤمنان

با توجه به احادیث و شــرعیاتی که از قرآن و آثار نبوی به دســت مسلمانان رسیده، 

، مانند  خداوند متعال تمام احکام شرعی را بیان کرده و حتی در مسائل کوچک‌تر

احکام مربوط به نحوۀ خوردن و آشــامیدن یا آداب اســتفاده از بیت‌الخلاء، اهمال 

ننموده اســت. این موضوع نشــان‌دهندۀ سیره‌ای اســت که براساس آن، خداوند هر 

چیــز بــزرگ و کوچکــی را کــه در آن مصالحــی بــرای امت نهفته باشــد بیــان می‌کند. 

بنابراین، نمی‌توان پذیرفت امر بزرگی مانند زعامت و امامت از سوی خداوند مورد 

ی به  گذار اهمال قرار گرفته باشد؛ زیرا او به‌وضوح می‌داند این موضوع در صورت وا

امت، موجب نزاع و اختلافات بزرگی میان مردم خواهد شــد )همان: 38(. به عبارت 

یــۀ اختیار مورد تأیید خدا و رســول بــود، حتما حدیثی بــر تأیید آن و  گــر نظر ، ا دیگــر

حتــی دســتور بــه آن و تعییــن شــرایطی بــرای فــرد منتخب به وجــود می‌آمــد. این کار 



رم
چها

ره 
ما

 ش
وم،

ل د
سا

ت، 
سن

 و 
آن

 قر
رتو

 پ
 در

ت
ام

 ام
مۀ

لنا
ص

دوف

122

می‌توانســت از بــروز این‌همــه اختــاف و مشــاجرات بین مســلمانان جلوگیــری کند 

، ســنت الهــی در تمام پیامبران و ادیان گذشــته  )فتونــی، 1437: 391/8(. از ســوی‌ دیگر

بــر ایــن بــوده اســت کــه خداونــد متعــال وصــی و امــام را تعییــن کنــد و برای بشــر در 

ی قائل نباشــد1 )همان: 385/8(. بنابراین، این‌که در دین اســام که  ایــن زمینــه اختیار

گذار  پایان‌دهندۀ تمام ادیان و دین حق است، تعیین وصی به دست مسلمانان وا

شــود، با سنت الهی سازگار نیست.

سیرۀ نبوی نیز خلاف سنت الهی نبوده است. پیامبر اکرم؟ص؟ در تمام لشکرهایی 

که برای مقابله با کفار می‌فرستادند، امیر و فرمانده تعیین می‌کردند و حتی جانشین 

فرماندهــان را نیز مشــخص می‌کردنــد )همان: 393/8(. همچنین هــرگاه خود از مدینه 

خارج می‌شدند، جانشینی برای شهر انتخاب می‌کردند تا امور مسلمانان را برعهده 

بگیرد. در کتاب إحداث مرض النبی؟ص؟ مرحوم جعفری، نوزده مورد از مواقعی که 

کرم؟ص؟ از مدینه خارج شدند و برای امور مسلمانان یا نماز جماعت فردی  پیامبر ا

را جایگزین نمودند، شمارش شده است. این موضوع نشان‌دهندۀ سیرۀ نبوی است 

که برای خود جانشــین تعیین می‌کردند )جعفری، 1432: 49-47(.

صحت انعقاد امامت از طریق نص از سوی خداوند و رسولش؟ص؟ امری اجماعی 

یرا مخالفت بــا خداوند و رســول او به‌هیچ‌وجه جایز  یــات اســت؛ ز و حتــی از ضرور

نیست. در صورت وجود نص، سرپیچی از آن ممکن نخواهد بود. سیرۀ مسلمانان 

کرم؟ص؟ نیز براین‌اســاس بود که عمل خود را به وجود نص مشــروط  در زمان پیامبر ا

می‌دانستند و غیر از این روش معمول نبود. روش ایشان در زمان پیامبر بر تمسک 

بــه قــرآن و ســنت اســتوار بــود و هرچیــزی فراتــر از آن را جایز نمی‌شــمردند. از ســوی 

یۀ اختیار امری حادث در اسلام است و روایات واردشده از سوی پیامبر  ، نظر ‌دیگر

ی غیر  یم نیــز از پیرو گرامــی؟ص؟ هــر امر حادثی را بدعت و شــر دانســته‌اند.2 قرآن کر

یــد بن حَارثَِة  بِی؟ص؟ فِــی غَزْوَة مُؤْتَة ز مر النَّ
َ
: أ

َ
1. »عَــن عبــد الله بن ســعید بن أبی هِنْد عَــن نَافِع عَن ابْن عمر قَــال

، فَإِنّ قتل جعفرٌ فعبد الله بن رَوَاحَة.« )حمیدی، 1423: 286/2( یدٌ فجعفرٌ : إِنّ قتل ز
َ

فَقَال
 

َ
: مَنْ یهْدِهِ الُله فَلَا

ُ
یقُول هُ، وَ

ُ
هْل

َ
یهِ بِمَا هُوَ أ

َ
یثْنِــی عَل  الِله؟ص؟ یقُومُ، فَیخْطُبُ، فَیحْمَدُ الَله، وَ

ُ
: کانَ رَسُــول

َ
2. »قَال
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از ســیرۀ مؤمنان نهی کرده است1 )فتونی، 1437: 392/8(.

، ورود نص به‌طور حداقلی در موضوع تبعیت از امیرالمؤمنین؟ع؟  از منظر دیگر

و اهل‌بیــت؟عهم؟ نیــز اجماعی اســت و تنها دربارۀ صراحت دلالــت این نصوص در 

تعییــن ایشــان به‌عنــوان امــام اختــاف وجــود دارد. بااین‌حال، صراحــت ادله‌ای که 

گمراهی  ؟عهم؟ را راه نجات مسلمانان و امان از  تمسک به عترت و اهل‌بیت پیامبر

معرفــی می‌کننــد، آشــکار اســت و عمــل بــه خــاف آن باعــث گمراهی خواهد شــد. 

بنابراین، با توجه به این‌که تمســک به اهل‌بیت؟عهم؟ در نصوص، اجماعی مطلوب 

و مورد رضای خداوند اســت و ســیرۀ مســلمانان نیز بر عمل به نص اســتوار اســت، 

ایــن امــر می‌توانــد نشــان‌دهندۀ صحت انعقــاد امامــت امیرالمؤمنین؟ع؟ باشــد. در 

یۀ اختیار هیچ منشأ روایی نداشته و نصی بر آن دلالت نمی‌کند )همان:  مقابل، نظر

یــرا خداونــد در آیاتی از  « در جهــت عکــس اســت؛ ز 388/8(، بلکــه موضــوع »اختیــار

کرده است )همان: 360(. یت مردم نهی2  کثر کرم؟ص؟ را از عمل به رأی ا قرآن، پیامبر ا

5. پیامدهای غیرمقبول اختیار
یــه حاصل شــود، همیشــه در اهمیــت و دفاع  نتایجــی کــه ممکــن اســت از یــک نظر

یــۀ اختیــار در باب راه‌هــای تعیین امام نیــز لوازم و  از آن ســنجیده خواهــد شــد. نظر

نتایجی خواهد داشــت که برای بررسی صحت و سقم آن باید به آن پرداخته شود. 

یه، از پذیرش اختیــار در تعیین امام  اندیشــمندان امامیــه بــا توجه به نتایج ایــن نظر

گردانده‌اند. ی باز  رو

مُورِ 
ُ ْ
دٍ، وَشَــرَّ الْأ هَدْی هَــدْی مُحَمَّ

ْ
حَدِیثِ کتَــابُ الِله، وَخَیرَ ال

ْ
ــهُ، إِنَّ خَیــرَ ال

َ
 هَادِی ل

َ
ــهُ، وَمَــنْ یضْلِلْ فَلَا

َ
 ل

َ
مُضِــلّ

 مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ.« )ابن‌حنبل، 1421: 234/23(
َ

‌مُحْدَثَاتُهَا، وَکلّ
هَ 

ّ
�نَّ اللَ رًا ۞ �إِ مَ وَسَاءَ�تْ مَصِ�ي

هَ�نَّ َ صْلِهِ ج� ىٰ وَ�نُ
َّ
وَل هِ مَا �تَ

ّ
وَلِ �نَ �نُ �ي مِ�نِ مُؤ�ْ

ْ
لِ ال �ي رَ سَ�بِ �يْ

عْ غ�َ �بِ
�تَّ َ هُدَىٰ وَ�ي

ْ
هُ ال

َ
�نَ ل َّ �ي �بَ

عْدِ مَا �تَ َ سُولَ مِ�نْ �ب ِ الرَّ �ق ا�قِ َ ُ�ش 1. >وَمَ�نْ �ي
دًا< )نساء: 115 و 116(.  عِ�ي َ الاً �ب

َ
ل لَّ ض�َ دْ ض�َ �قَ هِ �فَ

ّ
اللَ رِكْ �بِ ْ ُ�ش اءُ وَمَ�نْ �ي َ َ�ش لِكَ لِمَ�نْ �ي

رُ مَا دُو�نَ �ذَٰ �فِ
غ�ْ َ هِ وَ�ي رَكَ �بِ ْ ُ�ش �نْ �ي

أَ
رُ � �فِ

غ�ْ َ ا �ي
َ
ل

< )انعام: 116(. رُصُو�نَ خ�ْ َ  �ی
َ
لاّ �نَّ وَِإ�نْ هُمْ �إِ

 الظ�َّ
َ
لاّ  �إِ

عُو�نَ �بِ
�تَّ َ �ن �ی لِ اللّهِ �إِ �ی وکَ عَ�ن سَ�بِ

ُّ
ل �ضِ رْ�ضِ �یُ

رَ مَ�ن �فیِ ال�أَ َ کْ�ث
أَ
طِعْ � 2. >وَِإ�ن �تُ
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1-5. عدم اختیار مسلمانان در امور جزئی‌تر از امامت
علامه حلی معتقد است امامت در میان شیعه یکی از بزرگ‌ترین ارکان دین است 

و بدون اعتقاد به آن، ایمان حاصل نمی‌شود. در میان اهل‌سنت نیز هرچند امامت 

به‌عنوان یکی از ارکان دین شــناخته نمی‌شــود؛ اما آن را از مســائل بزرگ و مهم خود 

گر اختیار تعیین امام  می‌دانند )هیتمی، 1417: 25/1(. با توجه به عظمت امر امامت، ا

گذار شــود، بایــد در امــور کوچک‌تر از امامــت نیز بــه اختیار امت  بــه دســت امت وا

قائــل بــود؛ حال‌آنکــه هیچ‌یــک از مســلمانان چنیــن دیدگاهــی نداشــته‌اند و در امور 

جزئــی دین بــه اختیار امت اعتقاد ندارند )علامه حلی، 1409: 36(.

2-5. نیاز نداشتن به بعثت
گر  علامــه معتقد اســت وجــوب اطاعت از امــام، حکــم عظیمی از احکام اســت و ا

بــه اختیــار مکلفان مســتند شــود، باید به جواز اســتناد ســایر احکام بــه مکلفان نیز 

کــه انبیا مبعوث می‌شــدند تا احــکام را بــرای مکلفان بیــان کنند،  قائــل شــد. ازآنجا

ی از بعثت ایشــان منجر خواهد  می‌توان گفت اســتناد احکام به مکلفان به بی‌نیاز

شد )همان: 39(.

3-5. تعیین نبی با اختیار مکلفین
، می‌توان به این نتیجه رسید که تعیین نبی نیز باید به مکلفان  با پذیرش نظریۀ اختیار

گذار شود؛ زیرا امامت و نبوت در دلایل و مصالح مربوط به آن‌ها مشترک هستند  وا

که حکم دوم )اختیار تعیین نبی از سوی مکلفان( باطل  )فتونی، 1437: 360/8(. ازآنجا

است )همان: 385/8(، حکم اول )اختیار تعیین امام از سوی مکلفان( نیز باطل خواهد 

بود. ممکن است در پاسخ به این استدلال، تفاوتی بین امام و نبی قائل شده و گفته 

یافت و ابلاغ مصالح شــرعیه از جانب خداوند اســت  شــود مصلحت در نبوت، در

یقی مبعوث شود که مکلفان از خطای او ایمن باشند؛ اما در مورد  و نبی باید از طر

یرا امام به‌عنــوان کمک‌کننــده در تقویت دین  ی وجود نــدارد؛ ز امــام، چنیــن انتظــار

یافت مصالح شــرعیه نیســت. بنابراین، می‌توان تعیین  عمل می‌کند و وظیفۀ او در



بررسی ر


ا
هه‏

 ای
عیین امت




ما
 در
اند 

ی
ۀ ش
م

ذا
ب ه

سلاما


 با تأکی



د ی

ب
 ر
نقد نظ


ۀ اختیایر





125

امام را در اختیار مکلفان دانســت. پاســخ به این اشکال با بررسی مبانی امامت در 

.ک: ماوردی، بی‌تا:  مذهب امامیه حاصل می‌شــود. امامیه -مانند برخی اهل‌ســنت )ر

یع، حفظ و حراســت از دین در برابــر تغییر و تبدیل  40(- بــرای امــام خود نقش تشــر

، معتقدنــد امــام بایــد معصوم باشــد و اطاعــت مطلق از او  را قائــل هســتند. ازایــن‌رو

بــر همــگان واجب اســت. بنابراین، تعییــن امام نیز بایــد به‌گونه‌ای باشــد که همه از 

خطای او در امان باشــند )علامه حلی، 1409: 45(.

4-5. فساد امامت، امت و دین
یۀ اختیار را به‌عنوان عامل فساد در امامت، امت و دین می‌داند.  مرحوم مظفر نظر

یۀ اختیار تنها به یک فرد به‌عنوان امام برای تمام  گر در نظر ایشان استدلال می‌کند ا

کتفا شود، ممکن است با اختیار فردی فاسق -در حال یا آینده- امامت  مسلمانان ا

و امت به‌سوی فساد و تباهی کشیده شوند. این فساد حداقل به‌دلیل این است که 

 .)248/4 :1422 ، کمان و هواهای نفســانی آن‌ها زندگــی می‌کنند )مظفر مــردم به دینِ حا

یــۀ اختیار را باعث اختــاف بین مســلمانان می‌داند و معتقد  همچنیــن ایشــان نظر

اســت هر طایفه‌ای فردی از خودشــان را جامع‌الشرایط می‌پندارند و دیگران را فاقد 

شرایط می‌دانند. این مشکل ممکن است به‌دلیل عدم شناخت افراد غیر از طایفه، 

، امامت چند امام،  یاد مسلمانان رخ دهد. نتیجۀ این امر ی مسافت و تعداد ز دور

جنگ‌های داخلی، فساد در سرزمین‌های اسلامی و ضعف در دین اسلام خواهد 

بود. حتی ادعای امامت فردی که زودتر به امامت برگزیده شده است نیز این مشکل 

یرا ســایر طایفه‌ها ممکن اســت او را فاقد شرایط بدانند )همان(. را حل نمی‌کند؛ ز

آمدی در پاســخ به این موضوع می‌نویسد: 
. این احتمال  احتمــال وقوع فتنه‌ها و فســاد، یا ظاهر اســت یا غیرظاهــر
یرا عادت در هر عصری بر این بوده که پس از فوت امام،  ظاهر نیست؛ ز
جانشینی برای او تعیین می‌کردند. بنابراین، این احتمال غیرظاهر است 
یژه وقتی  و چنیــن احتمالــی، مانــع از صحت اختیــار نخواهد شــد، به‌و
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قطعا مصلحت در اختیار وجود دارد. همان‌طور که اگر خداوند فرشته‌ای 
می‌فرستاد تا امام را مشخص کند، مردم حتما بیشتر از این‌که خود پیامبر 
اکرم؟ص؟ تنصیص کند، تبعیت می‌کردند. آیا می‌توان گفت بااین‌وجود، 
تنصیص پیامبر صحیح نیست و مصلحت ندارد؟ )آمدی، 1423: 160/5(

پاسخ به این اشکال با استناد به قاعدۀ لطف و حکمت خداوند متعال و سنت 

الهی روشــن می‌شــود. وقتی چنین فســادی -ناشــی از ابهام در یکی از اساسی‌ترین 

ارکان دین یعنی امامت- برای خداوند واضح باشد، براساس قاعدۀ لطف و حکمت، 

واجــب اســت امــام را به‌طور مشــخص نــص کند و معین ســازد؛ به‌ویژه که براســاس 

مبانــی ثابت‌شــده، عصمــت در امــام لازم اســت و مــردم توانایی تشــخیص معصوم 

یم نیز چنیــن لطفی را بــر بندگان لازم دانســته‌اند.  را ندارنــد. آیــات الهــی در قــرآن کر

، بالاتــر از تنصیص، موردی وجود ندارد و فرســتادن فرشــته‌ای الهی،  از ســوی دیگــر

یم  خلاف ســنت پروردگار جهانیان اســت. علت و نحوۀ این موضوع نیز در قرآن کر

.)8 : بیان شــده است )انعام: 8، 9 و 111؛ حجر

5-5. بطلان تمام حالات نظریۀ اختیار
مظفر تکلیف کردن مسلمانان به اختیار امام را در سه حالت بررسی می‌کند. ایشان 

یــه، ممکن اســت تکلیــف به کل مســلمانان تعلــق گرفته  می‌گویــد براســاس ایــن نظر

گر تکلیف بــه برخی افراد  باشــد که ایــن حالت غیرممکــن و بمالایطاق اســت؛ اما ا

خاص -مثلا اهل حل و عقد- متعلق باشد، از دو حالت خارج نخواهد بود؛ حالت 

گاهی از جامعیت شرایط در آن فرد، باید به  اول این اســت که ســایر افراد به‌شــرط آ

یرا معمولا ممکن نیست همۀ  قبول امامت مکلف شوند. این حالت باطل است؛ ز

گر آن فرد را فاسق ندانند،  مســلمانان جامعیت شــرایط یک فرد را بشناسند؛ حتی ا

احراز عدالت و سایر شرایط در او برای همۀ مسلمانان غیرممکن است. حالت دوم 

ن شرط مطلقا  این اســت که ســایر مکلفان باید فرد انتخابی اهل حل و عقد را بدو

یرا لازمۀ آن، تصدیــق به امامت فردی  بپذیرنــد. ایــن حالت به‌وضوح باطل اســت؛ ز



بررسی ر


ا
هه‏

 ای
عیین امت




ما
 در
اند 

ی
ۀ ش
م

ذا
ب ه

سلاما


 با تأکی



د ی

ب
 ر
نقد نظ


ۀ اختیایر





127

است که جامعیت شرایط او را نمی‌توان تنها با انتخاب یک یا چند نفر تشخیص 

داد. ضمنا، عدالت افراد اهل حل و عقد نیز قابل احراز نیست. بنابراین، پذیرش و 

ی ادارۀ دین و مسلمانان به چنین فردی، برای هرکسی که به خدا و حکمتش  گذار وا

.)250/4 :1422 ، ایمــان دارد، ممکن نخواهد بود )مظفر

6. نتیجه‌گیری
ینش یــا تشــخیص امامی که حکومت او مشــروع باشــد،  مذاهــب مختلــف بــرای گز

راه‌های چندگانه‌ای را ارائه کرده‌اند که شامل دعوت، وراثت، اختیار و نص می‌شود. 

دو روش دعــوت و وراثــت مورد تأیید بیشــتر مســلمانان، ازجملــه دو مذهب امامیه 

یۀ دعوت به‌دلیل عدم ارائۀ مســتند قوی از ســوی  و اهل‌ســنت قــرار نگرفته‌انــد. نظر

یدیه، موضوع بررسی علمی قرار نگرفته است و وراثت نیز به‌دلیل اشکالات متعدد،  ز

مردود شمرده می‌شود.

، بیشــترین پذیرش را در میان مســلمانان و به‌ویژه اهل‌سنت دارد.  یۀ اختیار نظر

بااین‌حال، خود اهل‌سنت نیز می‌پذیرند که درصورت وجود نص، نوبت به اختیار 

یۀ نص را مقبول  نخواهــد رســید. بنابراین، می‌توان گفت تمام مذاهب اســامی نظر

، تنها به این دلیل است که وجود نص پیرامون  یۀ اختیار می‌دانند و رو آوردن به نظر

، می‌تــوان اجماعی  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ یــا هر شــخص دیگــری را نمی‌پذیرند. ازاین‌رو

مرکــب میــان بیشــتر مســلمانان یافــت کــه طــرق تعیین امام خــارج از نــص و اختیار 

نیست.

یح دارند؛ اول این‌که  اندیشــمندان اهل‌ســنت در مباحث خود به دو نکته تصر

طریــق تعییــن امــام به نص و اختیار منحصر اســت و دوم، با رد یکــی از این راه‌ها، 

طریق دیگر اثبات خواهد شد؛ اما آنچه ایشان نمی‌پذیرند، نصوص مربوط به امامت 

گرایش یافته‌اند. امامیه  یۀ اختیار  امیرالمؤمنین؟ع؟ اســت و به همین دلیل، به نظر

یکــردی متقابــل، از پذیــرش نــص به‌عنوان راهــی که همۀ علمای اســام از  نیــز در رو

 ، مذاهب مختلف آن را در مرحلۀ اثبات می‌پذیرند، بهره برده‌اند و با رد نظریۀ اختیار



یۀ  ، اشکال‌های متعددی به اصل نظر موقعیت نص را به ثبوت رسانده‌اند. ازاین‌رو

اختیار با ادلۀ نقلی و عقلی و با توجه به مبانی امامت، شرایط امام، صفات الهی، 

یه وارد کرده‌انــد. بنابراین، می‌توان گفت امامیه نه  ســیرۀ نبــوی و پیامدهای این نظر

یخی، بلکه با استناد به مبانی عقلی و نقلی، به نص رو آورده‌اند  براساس وقایع تار

و وجود آن را پیرامون امیرالمؤمنین؟ع؟ اثبات کرده‌اند. این نظریه که مستند امامت 

که  حضرت اســت، مشــروعیت خلافت را طبق مبانی مشــترک شــیعه و اهل‌ســنت 

کامل تأمین می‌کند. نص را در مشــروعیت مؤثر می‌دانند، به‌طور 
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	4 ابن‌بابويــه، محمــد بــن علــى )شــیخ صــدوق( )1395ق(‏، كمــال الدين و تمــام النعمة، .
محقق: علی‌اکبر غفاری، تهران: اسلامیه.

	5 ابن‌حنبــل، احمــد )1421ق(، مســند الإمــام أحمد بن حنبل، محقق شــعيب الأرنؤوط، .
عادل مرشد و دیگران، بیروت: مؤسسة الرسالة.

	6 اشــعری، علــی بــن اســماعیل بــن اســحاق )1426ق(، مقــالات الإســاميين واختــاف .
، بی‌جا: المكتبة العصرية. المصلين، محقق نعيم زرزور

	7 انصاری، زکریا بن محمد )بی‌تا(، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، بی‌جا: دار .
الكتاب الإسلامی.

	8 ایجی، علی بن محمد جرجانی )1325ق(، شرح المواقف، قم: شریف رضی..

	9 باقلانــی، ابوبکــر محمــد بــن الطيب بــن محمــد )1407ق(، تمهيد الأوائــل في تلخيص .
، لبنان: مؤسسة الكتب الثقافية. الدلائل، محقق عمادالدين احمد حيدر

.	10 تفتازان‌ى، سعدالدين )1409ق(، شرح المقاصد، محقق دكتر عبدالرحمن عميره‌، قم: 
الشريف الرضي.

.	11 جعفــری، محمدرضــا )1432ق(، بحوث حول الإمامــة - احداث مرض النبی، محقق 
علی قمی، تهران: نشر تک.

.	12 حر عاملى، محمد بن حسن )1422ق(‏، إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات‏، بیروت: 
مؤسسة الأعلمی.

.	13 حلی، حسن بن یوسف )1365ق(، الباب الحادی عشر مع شرحیه النافع یوم الحشر و 
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مفتاح الباب‏، محقق ابوالفتح بن مخدوم حسین‏ى، تهران: مؤسسه مطالعات اسلامى.

.	14 __________________ )1409ق(‏، الألفین‏، قم: هجرت.

.	15 حمــود، محمــد جمیــل )1423ق(، أبهى المداد في شــرح مؤتمر علماء بغداد، بیروت: 
مؤسسة الأعلمی.

.	16 حمیدی، محمد بن فتوح بن عبدالله )1423ق(، الجمع بين الصحيحين، محقق علی 
حسين البواب، بیروت: دار ابن‌حزم.

.	17 دارمی، عبدالله بن عبد الرحمن )1412ق(، ســنن الدارمي، محقق حســين ســليم أســد 
يع. الداراني، عربستان: دار المغني للنشر والتوز

.	18 ذهبی، محمد بن احمد بن عثمان )1422ق(، المهذب في اختصار السنن الكبير، دار 
. المشكاة للبحث العلمي، بی‌جا: دار الوطن للنشر

.	19 زمخشــری، جــارالله )بی‌تــا(، الفائــق فــي غريــب الحديــث و الأثــر، محقــق علــي محمــد 
البجاوي و محمد أبوالفضل إبراهيم، لبنان: دار المعرفة.

.	20 شهرستانی، محمد بن عبدالكريم بن أب‌ىبكر )بی‌تا(، الملل والنحل، بی‌جا: مؤسسة 
الحلبی.

.	21 صعدی، احمد بن یحیی )1420ق(، کتاب الإیضاح - شرح المصباح، محقق حسن 
بن یحیی الیوسفی، صنعاء: دارالحکمة الیمانیة.

.	22 یخ الرســل و الملــوك، محقق محمد  طبــری، ابوجعفــر محمــد بــن جریــر )1387ق(، تار
: دار المعارف. ابوالفضل ابراهیم، مصر

.	23 طبرى، محمد بن جریر بن رستم )1413ق(‏، دلائل الإمامة، قم: بعثت.

.	24 علم الهدی، شریف مرتضى )1410ق(‏، الشافی فی الإمامة، تهران: مؤسسة الصادق.

.	25 فاضــل مقــداد، مقداد بن عبــدالله )1405ق(، إرشــاد الطالبین إلى نهج المسترشــدین‏، 
محقق سید مهدى رجای‏ى، قم: انتشارات كتابخانه آیت‌الله مرعشى.

.	26 __________________ )1412ق(، الإعتماد فی شــرح واجب الإعتقاد، محقق ضیاءالدین 
بصر‏ى، بی‌جا: مجمع البحوث الإسلامیة

.	27 __________________ )1420ق(، الأنوار الجلالیة فی شرح الفصول النصیریة، مشهد: مجمع 



بررسی ر


ا
هه‏

 ای
عیین امت




ما
 در
اند 

ی
ۀ ش
م

ذا
ب ه

سلاما


 با تأکی



د ی

ب
 ر
نقد نظ


ۀ اختیایر





131

البحوث الإسلامیة.

.	28 فتونی، ابوالحسن بن محمد )1437ق(، ضیاء العالمین بیان إمامة الأئمة المصطفین، 
مؤسسة آل‌البیت؟عهم؟، قم: الوفاء.

.	29 ، عبدالجبار بن احمد )1965م(، المغنی فی أبواب التوحید و العدل‏،  قاضی عبدالجبار
محقق جورج قنواتى، قاهره: الدار المصریة.

.	30 قرطبی، ابن‌حزم )بی‌تا(، الفصل فی الملل والأهواء و النحل، قاهره: مكتبة الخانجی.

.	31 كلینى، محمد بن یعقوب )1429ق(‏، الکافی، قم: دارالحدیث.

.	32 ماوردی، علی بن محمد )بی‌تا(، الأحكام السلطانیة، قاهره: دارالحدیث.

.	33 متقــی هنــدی، علی بن حســام‌الدین )1401ق(، كنز العمال فی ســنن الأقوال والأفعال، 
بی‌جا: مؤسسة الرسالة.

.	34 مرعشــی، قاضــی نــورالله )1409ق(، إحقــاق الحــق و إزهــاق الباطــل‏، قــم: مكتبــة آیــةالله 
المرعشی النجفی.

.	35 ، محمدحسن )1422ق(، دلائل الصدق لنهج الحق‏، قم: مؤسسة آل‌البیت؟عهم؟. مظفر

.	36 مغنیه، محمدجواد )1414ق(، الجوامع و الفوارق بین السنة و الشیعة، بیروت: مؤسسة 
عزالدین.

.	37 هیتمــی، احمــد بن محمــد )1417ق(، الصواعــق المحرقة على أهــل الرفض والضلال 
والزندقة، محقق عبدالرحمن بن عبدالله التركی و كامل محمد الخراط، لبنان: مؤسسة 

الرسالة.


